


 
  
 

 

 
 

   

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  
  

 



 
  

 
 

  اين كتاب، 
  همكاران ارجمندي كه عاطفة سرشار و گرماي اميد بخش وجودشان در اين تقديم مي شود به       

 بهترين پشتيبان است. ،سردترين روزگاران       
  

   
 1339اميرسالاري، جواد،: سرشناسه

 پايه دهم دوره دوم متوسطه)1فارسي(: عنوان و نام پديدآور
 ويراستار حليمه كاشانيلف جواد اميرسالاري.ؤم

1402.فرهنگشيراز: نگاه نو: مشخصات نشر ، 
 ؛ جدول 22 ×29 سم.ص.312: مشخصات ظاهري

 هاي نگاه نوكتاب مجموعه: فروست
 4-07-5242-622-978: شابك

 فيپاي مختصر: وضعيت فهرست نويسي
  شانزدهمچاپ   يادداشت

 8920713: شناسي ملي شماره كتاب
فيپا شناسي اطلاعات ركورد كتاب

  
هيچ شخص حقيقي يا حقوقي حقّ چاپ و نشر تمام يا 

هر صورت اعم از فتوكپي، چاپ بخشي از اين كتاب را به 

كتاب و جزوه و يا حتيّ برداشت به صورت دست نويس 

قانون حمايت  2 ةاز مادّ 5ندارد و متخلّفين به موجب بند 

از مؤلّفين و ناشرين تحت پيگرد قانوني قرار خواهند 

        گرفت. 
                                     

 نگاه نوهاي   مجموعه كتاب               
  

    پاية دهم  –) 1(فارسـي                                   
  (دورة دوم متوسطه)                                                   

  
  جواد اميرسالاري   .................................................................   مؤلّف

  شيراز   ..............................................................................   محلّ نشر
  نگاه نو فرهنگ   ......................................................................   ناشر

   1402 - شانزدهم...................................................   نوبت چاپ

 2000   ..............................................................................    شمارگان
   4-07-5242-622-978 ..  ................................................  شابك

   سحر اجاكه   ..................................................................  حروف نگار
  كاشاني حليمه   ...................................  صفحه آرا و ويراستار

 سلمان قم   ....................................  ليتوگرافي، چاپ و صحافي
 ومانت 275،000  .............................................................  قيمت

   

 www.negahenow.comسامانه فروش اينترنتي:                  

 negaheenow                                     : اينستاگرام                                                                                                                                               

 0917 301 6085شماره تماس با ناشر:                          
   
   
   
   
   

بنابراين هرگونه كپي، اسكن، است؛ چون در تهيّة مطالب اين كتاب، وقت و هزينة زيادي صرف شده : توجهّ
محسوب مي شود و متخلّفين  ، جرمدر فضاي مجازي يا حقيقي آن و نشر از مطالب تايپ از تمام يا بخشي

  است. اخلاقي نيز حرام و خلاف  انسانيت و خواهند گرفت و از لحاظ شرعي قرارت پيگرد قانوني تح



 
  
 

 

 
 

  مقدّمه                                                                        

ــود ــان بُ ــون ج ــته چ ــه آراس ــه ك  نام
  

ـــود    حمـــد خـــدا زينـــت عنـــوان بُ
  

                             

 سخني با دانش آموزان و همكاران گرامي

    هستي بخشيد و ما را به طريق علم و دانش رهنمون شد، و مفتخر به ،بي كران پروردگار يكتا را كه به موجودات سپاس   

  هم نشيني با رهروان علم و ادب گردانيد و خوشه چيني از مزرع علم و معرفت را روزي ما ساخت.
كند در ه و تدوين شده است و سعي ميرسي تهيّ فا كتابمجموعه اي كه فرا روي شماست، با هدف ايجاد نگاه مثبت نسبت به 

  .ب فارسي ياريگر دانش آموزان باشدت و معرفت اددرك لذّ 
  :ويژگي هاي كتاب

 شرح شده است. ادبي و فكري ،قلمرو زبانيمطالب كتاب به صورت درس به درس و سطر به سطر از نظر تمامي  - 1

ها به طور خوانيشعرخواني و روان  و بخش درك و دريافت فكري) ، ادبي ويقلمرو زبان(به سؤالات كارگاه متن پژوهي - 2
 كامل پاسخ داده شده است.

         كارگاهت سؤالاال شدن عزيزان دانش آموز در امر يادگيري و تقويت توانايي فهم و درك متن در پايان به منظور فعّ  - 3
با پاسخ تشريحي آمده است. اين سؤالات مهم ترين نكات و  »تكميليسؤالات «تأليفي با عنوان  ، تعدادي سؤالِ  متن پژوهي

 آن عنايت ويژه اي داشته باشند. مي دهند و توصيه مي شود در مطالعةمفاهيم هر درس را مورد سنجش قرار 

  با ذكر نمونه  كتاب 1شمارة پيوست مطرح شده در كارگاه هاي متن پژوهي به شيوة آموزشي به تفصيل در  نكات زبانيِ  - 4
به صورت مختصر آورده شده كه مروري است  »آموزش آرايه هاي ادبي« 2پيوست شمارة در  هاي بيشتر شرح شده است.مثال

 بر مهمترين آرايه هاي ادبي.

 كليّة ابيات مندرج در كارگاه هاي متن پژوهي به طور كامل شرح شده و در پاورقي همان صفحه قرار داده شده است. - 5

بعد از اتمام شرح  »واژه نامه« با عنوانجمع بندي به صورت  ،علاوه بر شرح و توضيح در درسهمة متن ها  مهمّ  واژگان - 6
 ام امتحانات خواهد شد.به كتاب افزوده شده است. اين امر موجب ساده كردن امر آموزش درايّ  درس ها 

. از آنجايي كه گاهي مطالبِ ابيات و عبارات متونِ دشوار، به طور گسترده شرح شده است نكات دستوري تماميِ  - 7
 مطرح شده، فراتر از اهداف هر درس است ، به همين جهت در پاورقي هر صفحه با ذكر شمارة بيت يا عبارت، بيان شده است.

. هر دانش آموز مي تواند به فراخور اطلاعات لازم به تذكّر است كه دانستن و مطالعة همة نكات ذكر شده، الزامي نيست
  دستوري خود و يا انتظاراتِ دبير محترم كلاس از اين نكات بهره برداري نمايد.

 طالبمبه ويژه در قلمرو زباني و ادبي و طرح سؤالات تكميلي از بيان  مطالب شرحبا توجّه به پيش گفتار كتاب درسي در  - 8
، ي هر درسي پرهيز شده است و برا، به طور جدّ يش ذهني دانش آموزان منجر مي شودسااضافي كه به انباشت دانش و فر

 طرح و پاسخ داده شده است. متن پژوهي هاي اهيم متن و كارگاهفممتناسب با  سؤالات تشريحي

راهنمايي دبيران  ت آنها ومشاركبا تا  به عهدة دانش آموزان عزيز گذاشته شده است ) 2و  1ات بومي بيّ اد( درس هاي آزاد - 9
  ه شود.گرامي تهيّ 

، همّت نموده و آرايي مطالبويرايش و صفحه ،اريشايسته است از همسر گرامي سركار خانم حليمه كاشاني كه در حروف نگ
دانم از ، همچنين برخود لازم مي، سپاسگزاري نمايماندجانب نهايت همكاري را مبذول داشتهدر آماده كردن اين كتاب با اين

                                      .قدرداني ويژه داشته باشمتشكّر و  ،راهنما و ياور من در اين راه بوده اند ،كه همواره مشوّق همكاران و دوستان باوفايي

            جواد اميرسالاري                                                                                                                             
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  علي اسفندياري ،»يوشيجنيما «                                                                                                 مثنوي :قالب شعر
  »  يپرهيز از خودستاي« درون مايةشعري نمادين با   :محتوا

  

  شرح ابيات
 

 گشــت يكــي چشــمه ز ســنگي جــدا  1
  

ـــا، تيز   ـــره نم ـــه زن، چه ـــاغلُغل  1پ
  

 تيزروتندرو، : *تيزپا           در حال خودنمايي، خودنماچهره نما:          شور و غوغا كنان: *: غُلغله زنقلمرو زباني

  رمَقنقش و بيافراد ايستا، بي سنگ:           مغرور و خودشيفته      انسان هاي : نمادها: چشمه:قلمرو ادبي
  چشمه و سنگمراعات نظير:           چهره نما و تيزپا بودن چشمه :و استعاره تشخيص                
  از سنگي جدا شد. تيزروكنان، نمايان و شور و غوغاچشمه اي : معني: قلمرو فكري

  توصيف خودنمايي چشمه مفهوم:                     
  

 گه به دهان، بر زده كف چــون صــدف  2
  

ــدف   ــر ه ــه روَدَ ب ــري ك ــو تي ــاه چ  2گ
  

                               جانور آبزينوعي صدف: : قلمرو زباني
  هدف و صدفناهمسان:  جناس                 .  شدهچشمه گاهي مانند صدف و گاهي مانند تير : تشبيه: قلمرو ادبي

   كف و دهان /تير و هدف مراعات نظير:               هكف بر دهان زدن چشم: و استعاره تشخيص                   
      »ر،د«تكرار واج هاي واج آرايي:                    
شد و گاه آلود ميدهانش كفزده بود يعني  دهانبه كف ، )خروشندگيبر اثر (گاه چشمه مانند صدف : معني: قلمرو فكري

  مي رود.                    مثل تيري بود كه به سوي هدف
  توصيف خروشندگي و سرعت چشمهمفهوم: 

  
  

                                                            

   .تيزپا، از سنگي جدا گشتاي، غُلغله زن، چهره نما، چشمه      1  :تعداد جمله -1

  (نهاد + مسند + فعل) كلّ بيت، يك جملة مستقل ساده است. :جمله نوع
                 ماضي ساده ،يفعل اسناد  )شد =گشت (: فعل نوع
  دمسن  جدا            متمم  سنگينهاد                اي چشمه            نشانة نكره (چشمه اي)  يكي: كلمه نقش

  قيد   غُلغله زن، چهره نما، تيزپا         
 

  رَوَدميبر هدف  [او]   كه    [بود]گاه چو تيري  چشمه][     [بود]گه چون صدف به دهان، كف بر زده  چشمه][      3  :تعداد جمله -2

  جملة پيرو         رَودَ بر هدف   جملة پايه         بود گاه چو تيري  مصراع دوم        مستقل ساده جملة  مصراع اول :جمله نوع
  ماضي بعيد  كف بر زده بود               مضارع اخباري  )روََدمي =رَودَ (: فعل نوع

  اييبه قرينة معن» بود«فعل  حذف ها به قرينة لفظي/در آغاز تمامي جمله »نهاد«حذف  :موارد حذف
                       مسند  چو تير           متمم  صدف/دهان/ هدفقيد          گاه /هگ            اضافهحرف   (مانند)چون/ چو : كلمه نقش

 

     چشمــه  :درس يكم      
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ــنم  3 ــا م ــه، يكت ــن معرك ــت: دري  گف
  

 3تـــاجِ ســـرِ گلُـــبنُ و صـــحرا، مـــنم  
  

  دشتصحرا:      بوته يا درخت گل به ويژه بوتة گل سرخ: *گلُبُن      همتابييكتا:   جاي نبرد ميدان جنگ،: *: معركهقلمرو زباني
 واقع شدهو دشت ها چشمه مثل تاج بر سر گلتشبيه:    سرِ گلُبُن و صحرا /صحبت كردن چشمه(استعاره):  : تشخيصقلمرو ادبي

  در اين ميدان، شخص بي همتا و تاج سر بوتة گل و دشت، هستم. : منگفت: معني: قلمرو فكري
  توصيف غرور و خودخواهي چشمهمفهوم:                 

  

 چــون بِــدَومَ، ســبزه در آغــوش مــن   4
  

ــر دوش مــن   ــر ســر و ب ــد ب  4بوســه زن
  

  شانه، كتفدوش:      بغل: آغوش: قلمرو زباني
  سر، آغوش، دوشمراعات نظير:               چشمه مي رود و .....سبزه در آغوش :  و استعاره : تشخيصقلمرو ادبي

  (صورت)مجاز: سر       برَ و سَر: جناس ناهمسانحترام گذاشتن)      (ا كنايه: بوسه زدن                   
 .زندمن بوسه مي كتفو  صورت، سبزه در آغوش من به نشانة احترام بر (جاري مي شوم)وقتي مي دَوَم: معني: قلمرو فكري

  غرور و خودستايي چشمه مفهوم:                  
  

كنَ  5 ــِ ــو، ش ــر م ــايم ز س ــون بگش  چ
  

 5مـــاه ببينـــد رخ خـــود را بـــه مـــن  
  

  چهرهرخ:      پيچ و خم زلف: *: شكِنقلمرو زباني
  چشمه.  براي »«آنگشودن «و  »مو«داشتن  /ماه  »ديدن«و عمل  »رخ«داشتن : و استعاره : تشخيصقلمرو ادبي

  صاف و زلال بودن چشمه به طوري كه ماه چهرة خود را در او مي بيند.  اغراق:                    
  ) عضو بدن (در اين معني با مو و رخ تناسب دارد)2) رويِ     1»سر« ايهام تناسب:                   
  (صاف و زلال شدن) چشمه كنايه: شكن از سر مو گشودنِ               رخ، مو، سر، شكنمراعات نظير:                   

  وقتي پيچ و خم موهايم را باز مي كنم و صاف و زلال مي شوم، ماه، چهرة خود را در من مي بيند.: معني: قلمرو فكري 
  غرور و خودستايي چشمه مفهوم:                            

                                                            

  من تاجِ سرِ گُلبُن و صحرا، هستم          من در اين معركه، يكتا هستمكه       فت:گ چشمه][      3  :تعداد جمله -3
  هاي پيرو       جمله  دو جملة بعد    جملة پايه         چشمه گفت               مركب است. يك جملة كلّ بيت، :جمله نوع
                 فعل اسنادي، مضارع اخباري ) هستم= ( »منم«در » م«ماضي ساده               گفت :فعل نوع
  نهاد                من            مسند  يكتا/ تاج               متمم  معركه: كلمه نقش
  )اليهمضافٌ (سر/ گلبن/ صحرا  پسين                اين (صفت اشاره) پيشين  :هاهوابست
  صحرا سرِ  /سرِ گُلبُن تاجِ سر/ في اضااين معركه         وصفي  :تركيب نوع

                                   

  .و بر دوش من بوسه زند [من] سبزه در آغوش من، بر سر      ، چون بِدوََم [من]      2  :تعداد جمله -4
  جملة پايه  جملة بعد    جملة پيرو         چون بدوم               مركب است. يك جملة كلّ بيت، :جمله نوع

  به قرينة لفظي ة دوم، (من) در جمل اليهمضافٌ  حذفة اول / (من) در جمل حذف نهاد  موارد حذف
  دوش من /من سر من/ آغوش  اضافي هاي تركيب        مضارع اخباري ) زندميبوسه  =( بوسه زند /دوم)مي= (بدوم  :فعل نوع   

                 متمم  دوش سر/ آغوش/              نهاد  سبزه             سازحرف ربط وابسته  چون: كلمه نقش
 

  .ماه رخ خود را به من ببيند       چون ز سر مو، شِكَن بگشايم [من]      2  :تعداد جمله -5
  جملة پايه  دوم مصراع    جملة پيرو         مصراع اول               مركب است. يك جملة كلّ بيت، :جمله نوع
 رخ خود /سر مو  اضافي هاي تركيب              مضارع اخباري ) ندبيمي=( ببيند /م)گشايمي= (بگشايم  :فعل نوع

 نهاد  ماه               مفعول   شكن/ رخ           متمم  سر/ من               سازحرف ربط وابسته  چون: كلمه نقش
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 قطــرة بــاران كــه درافتــد بــه خــاك  6
  

 6گُهــــرِ تابنــــاك زو بدمــــد بــــس  
  

  بسيار :بس           درخشان، روشن     تابناك:     روييدن گياه، سبز شدن: دميدن: قلمرو زباني
  )زمينمجاز: خاك (     (سبزه، گل و گياه)  : استعاره: گهُرقلمرو ادبي
  متواضعهاي نماد انسان قطرة باران:                 

  شود ....رويد و سبز ميو به واسطة او بسيارگياه درخشان مي ،زمين مي افتد قطرة باران كه بر: معني:  قلمرو فكري
  

ــ  7 ــرَ رِدر بَ ــه پايــان بَ  دمــن، ره چــو ب
  

 7درَلـــي ســـر بـــه گريبـــان بـَــاز خج  
  

  يقهگريبان:         شرمساري، خجالتخجَلَ:             مسير حركتره (راه):             آغوش:  برَ: قلمرو زباني
               گريبان، سر، برمراعات نظير: خجَل بودن باران: و استعاره تشخيص             ر و بَردناهمسان:  : جناسادبيقلمرو 
   كنار كشيدن/ عزُلت گرفتن) /(خود را پنهان كردنكنايه: سر به گريبان بردن                    

كنــد مسير حركتش تمام مي شود، از شرمساري، خود را پنهان مــي ،قطرة باران) وقتي در آغوش من( آن: معني: قلمرو فكري
                              همان چشمه است.» من«منظور از                                     كشد.و كنار مي

                   خودستايي چشمه و تحقير ديگران مفهوم:                    
  

ــد  8 ــرمايه ش ــل س ــن، حام ــر زِ م  اب
  

ـاغ ز مــن صــاحب پيرايــه شــد    8بـ
  

 زيور، زينت : *پيرايه    داراييسرمايه:                   بردارنده در حامل:  :قلمرو زباني

  صفات انساني براي ابر و باغ  قايل شدن: استعارهو  تشخيص :قلمرو ادبي
 باران)( سرمايه /شكوفه و گل و گياه)استعاره: پيرايه (    

                           شد.صاحب گل و گياه به واسطة من  ،باغ . شدباران  دربردارندةبه واسطة من ابر،  معني:: قلمرو فكري
  غرور و خودستايي چشمه مفهوم:                     

                                                            

   .بس گُهرِ تابناك از او بدمد       ،قطرة باران كه به خاك درافتد      2  :تعداد جمله -6
  پايهجملة   دوم مصراع    جملة پيرو         مصراع اول               مركب است. يك جملة كلّ بيت، :جمله نوع
               مضارع اخباري ) ددممي =( بدمد /)افتدمي در= (درافتد  :فعل نوع

  »به واسطه«معناي حرف اضافه در   (مخفف از)زِ                قيد  بس           متمم  خاك        نهاد  قطره/ گهر: كلمه نقش
  قطرة باران  »او«مرجع ضمير           متمم،  او                  

  گُهرِ تابناك في وص           قطرة باران في اضا :تركيب نوع
 

  از خَجَلي سر به گريبان بَرد [او]       در بر من، ره چو به پايان بَرد[آن قطره]       2  :تعداد جمله -7

  پايهجملة   دوم مصراع    جملة پيرو         مصراع اول               مركب است. يك جملة كلّ بيت، :جمله نوع
               مضارع اخباري  ) بَرَدمي= ( سر به گريبان بَردَ / به پايان بَرَد :فعل نوع

                   اليهمضافٌ   من               سازوابسته حرف ربط  چو        مفعول  (راه)ره            متمم  ليخجبر/ : كلمه نقش
 

  باغ از من صاحب پيرايه شد      ،ابر از من، حامل سرمايه شد      2  :تعداد جمله -8

                ماضي ساده، يفعل اسناد ) مصراع هر دو در( دش :فعل نوع                    هاي مستقل ساده هستند.جمله ،مصراع هر دو :جمله نوع
                 مسند  حامل/ صاحب           متمم  من               نهاد  ابر/ باغ: كلمه نقش

 صاحب پيرايه /حامل سرمايه  هاي اضافيتركيب
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ــدگي  9 ــگ و برازن ــه رن ــه هم ــل ب  گُ
  

ـــدگيمـــي   ـــو مـــن زن  9كنـــد از پرت
  

  اثر، تأثيرپرتو:     شايستگي، لياقت: *: برازندگيقلمرو زباني
 »گ«تكرار واج آرايي: واج           زندگي كردن گل   استعاره: و  : تشخيصقلمرو ادبي
  گل با همة رنگ و شايستگي از تأثير من زندگي مي كند.(گل با استفاده از آب من، رشد مي كند و: معني: قلمرو فكري

  شود.)بزرگ مي                         
 فخر فروشي و خودستايي چشمه مفهوم:                                

 

ـــوفري  10 ـــردة نيل ـــن پ ـــنِ اي  در بُ
  

 10كيست كنــد بــا چــو منــي همســري؟  
  

      رقابت، برابريهمسري:  رنگ نيلوفر، لاجوردي؛       صفت نسبي، منسوب به نيلوفر، به: *نيلوفري        زير: بنُ: قلمرو زباني
  »ي«تكرار واج آرايي: واج          (آسمان لاجوردي) : استعاره: پردة نيلوفريقلمرو ادبي
  در زير اين آسمان لاجوردي، كسي وجود ندارد كه بتواند با من رقابت و برابري كند.: معني: قلمرو فكري

  خود بزرگ بيني چشمه مفهوم:                                
  

 زين نمَطَ آن مســت شــده از غــرور  11
  

 11مبــدأ چــو كمــي گشــت دور زرفت و   
  

      نقطة آغاز، جاي شروعمبدأ:                  بدين ترتيب : *نمََط زين          روش، طريقه: *: نَمَطقلمرو زباني
  »ت«تكرار واج آرايي: واج             مست شدن چشمه از غروراستعاره: و : تشخيص قلمرو ادبي
 بدين ترتيب، آن چشمة از غرور مست شده، رفت و هنگامي كه از نقطة آغاز خود كمي دور شد....: معني:  قلمرو فكري

  اين بيت با بيت بعد موقوف المعاني است.)(                                     

                                                            

   .كندگُل به همه رنگ و برازندگي، از پرتو من زندگي مي      1  :تعداد جمله -9

                      است. مستقل ساده يك جملة ،كلّ بيت :جمله نوع
  برازندگيهمه  /همه رنگ  فيوص       پرتو من  اضافي: نوع تركيب

  متمم   پرتو /برازندگيرنگ/          نهاد  گل: كلمه نقش              مضارع اخباري كند مي زندگي :فعل نوع
  )اليهمضافٌ من (  پسين          همه (صفت مبهم)  پيشين: هاهوابست

 

  در بُنِ اين پردة نيلوفري با چو مني همسري كند؟ [او]    [كه]    كيست      2  :تعداد جمله -10

   پيرو  دوم جملة               پايه  اولجملة                  است. مركب يك جملة كلّ بيت، :جمله نوع
         التزاميمضارع   كند همسري             »وجود داشتن«غير اسنادي، در معناي فعل   »كيست«در » است« :فعل نوع

        (كسي نمي تواند) انكاري: نوع پرسشمتمم           منيبن/          نهاد  »كيست«در  چه كسي)(= كه : كلمه نقش 
  بن پرده      اضافي             پردة نيلوفري ه/ اين پرد  فيوص: نوع تركيب

 

   از مبدأ چو كمي دور گشت [او]   و    رفت زين نَمَط، آن مست شده از غرور         2  :تعداد جمله -11

                 پايه است) جملة كه براي بيت بعدپيرو   جملة  دوم جملة          مستقل ساده جملة  اولجملة  :جمله نوع
   ماضي ساده اسنادي، فعل  (شد)گشت              ماضي ساده  رفت :فعل نوع
  نهاد         صفت جانشين اسم) (مست شده صفت اشاره               آن              قيد  زين نمط/ كمي: كلمه نقش

  حرف ربط وابسته ساز  چو مسند             دورمتمم                 مبدأغرور/                   
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 كـارگـاه متـن پـژوهي
  

  

  

  معناي واژه هاي مشخّص شده را با معادل امروزي آنها مقايسه نماييد. -1
 در بــــــن ايــــــن پــــــردة نيلــــــوفري - 
 بــــه ماننــــد يكــــي زلزلــــه راســــت - 

  

ــي    ــو من ــا چ ــد ب ــت كن ــريكيس  ؟همس
ــــه ــــاحل يلَ ــــن س ــــر ت ــــنش ب  داده ت

  

  بيت زير را بر اساس ترتيب اجزاي جمله در زبان فارسي، مرتّب كنيد. - 2
ــدا«     ــنگي ج ــمه ز س ــي چش ــت يك  گش

  

ــــا   ــــز پ ــــره نمــــا، تي ــــه زن، چه  »غلُغل
      

  

  

  هر يك از بيت هاي زير را از نظر آرايه هاي ادبي بررسي كنيد. -1
 چــــون بگشــــايم ز ســــر مــــو، شــــكن - 
 گــه بــه دهــان، بــر زده كــف چــون صــدف - 

  

ــــن   ــــه م ــــود را ب ــــد رخ خ ــــاه ببين  م
ـــدف ـــر ه ـــه رود ب ـــري ك ـــو تي ـــاه چ  گ

  

  نماد چه كساني است؟» چشمه«با توجّه به شعر نيما،  - 2
  گويند. مي »آميزيحس«اي ذهني (انتزاعي)، در كلام را آميختن دو يا چند حس و يا يك حس با پديده -3

  »  هايم مثل يك تكّه چمن روشن بود.حرف« نمونه:      
، شنيدني است. »حرف«امري ديدني و » شن بودنرو«سخن گفته است. » روشن بودن حرف«در اين نمونه، سپهري از 

  شاعر در اين مصراع، دو حسّ بينايي و شنوايي را با هم آميخته است. 
 .نمونه اي از كاربرد اين آراية ادبي را در سرودة نيما بيابيد 

و به معناي » حقيقت«هر واژه امكان دارد در معناي حقيقي و يا معناي غيرحقيقي به كار رود. به معناي حقيقي واژه،  -4
، به كار رفتن »مجاز«رسد. ترين معنايي است كه از يك واژه به ذهن مي، اولّين و رايج»حقيقت«گويند. مي» مجاز«غيرحقيقي آن، 

  اي است در معني غيرحقيقي؛ به شرط آنكه ميان معناي حقيقي و معناي غيرحقيقي واژه، ارتباط و پيوندي برقرار باشد؛ واژه
  مثال:

ــوش   پشــت ديــوار آنچــه گــويي، هــوش دار« ــوار، گ ــسِ دي ــد در پ ــا نباش سعدي 1ت
  

تواند در پسِ ديوار بيايد؛ شاعر در بيت است و نمي »حقيقت«اندام شنوايي است و در اين معنا،  »گوش«همان طور كه مي دانيد، 
  تأكيد دارد. »انسانِ سخن چين«يعني  ،»گوش«اولّ، به مفهوم مجازي 

  اكنون به دو بيت زير توجّه نماييد: 
   سعديجاســــت هرجــــا كــــه تــــويي تفــــرجّ آن  مــــا را ســــرِ بــــاغ و بوســــتان نيســــت 
   حافظانگيــز جهــان نــرگس جــادوي تــو بــود فتنــه  عالَم از شــور و شــر عشــق خبــر هــيچ نداشــت 

  است. » انديشه«محل و جايگاه » سر«به كار رفته است. » قصد و انديشه«در مفهوم مجازي » سر«واژة  در بيت اولّ،
                                                            

  (مواظب باش) كنايه: هوش دار -1
  در پشت ديوار آنچه را كه مي گويي، مواظب باش تا انسان جاسوسي نتواند در پشت ديوار، بشنود و آن را افشا كند. معني:     
 مواظب باش. گفتن، هنگام سخن ،براي حفظ اسرار مفهوم:     

 

  قلمـرو زبانـي

   ادبيقلمـرو 
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را بــه هــم » چشم«و » گل نرگس«است. آنچه كه » چشم«، معنايي غيرحقيقي، يعني »نرگس«در بيت دومّ، مقصود شاعر از واژة 
مجــاز در اصــطلاح بــه ايــن نــوع ميــان آن دو اســت. » شــباهتِ«دهد تا يكي به جاي ديگري بــه كــار رود، پيوندد و اجازه ميمي
  مي گويند. در درس پنجم با آن بيشتر آشنا خواهيد شد.» استعاره«ادبي
  بيابيد و مفهوم هريك را بنويسيد.» مجَاز«در شعر اين درس، دو نمونه 

 

  

  

  

  ايجاد شد؟» چشمه«پس از رسيدن به دريا، چه تغييري در نگرش و نحوة تفكّر  -1
  بيت زير را به نثر روان بنويسيد.معني و مفهوم  - 2

ـــر«        ـــرآورده، فلـــك كـــرده كَ  نعـــره ب
  

ـــره در   ـــده زهَ ـــرده، ش ـــيه ك ـــده س  »دي
  

  سرودة زير از سعدي است، محتواي آن را با شعر نيما مقايسه كنيد. -3
ـــد« ـــري چكي ـــاران ز اب  يكـــي قطـــره ب

ــن كيســتم؟ ــه درياســت م ــايي ك ــه ج  ك
ــد ــارت بدي ــم حق ــه چش ــود را ب ــو خ  چ

 آن يافـــت كـــاو پســـت شـــد بلنـــدي از
  

 1خِجِـــل شـــد چـــو پهنـــاي دريـــا بديـــد  
 2گـــر او هســـت حقّـــا كـــه مـــن نيســـتم
 3صـــدف در كنـــارش بـــه جـــان پروريـــد
ـــد ـــا هســـت ش ـــت ت  4»درِ نيســـتي كوف

  

  هاي شعر نيما (چشمه، دريا) باشيد؟ براي انتخاب خود دليل بياوريد.دوست داريد جاي كدام يك از شخصيّت -4
   

                                                            

  بيانگر تواضع و فروتني مفهوم:قطره، باران، ابر، دريا    مراعات نظير:قطره و دريا       تضاد:خجل شدن قطرة باران          تشخيص: -1
 

  قيد  )       حقّامن كسي نيستم(؟ من كيستمپرسش انكاري:          كيستم و نيستمجناس ناهمسان:  -2
          »داشتنوجود «فعل غير اسنادي در معناي   است/هست/نيستم              ضمير پرسشي در نقش مسند  در كيستم» كه«     
  بيانگر تواضع و فروتني مفهوم:       

 

  قطرة باران  » خود«مرجع ضمير از صميم قلب           به جان:       آغوش  كنار:نوعي جانور آبزي        صدف:كوچكي    حقارت: -3
    اليه  مضافٌ   »ش«نقش ضمير متصل               قطره  )مصراع دومحذف مفعول(     

ه صدف از صميم قلب او را در خود را كوچك و ناچيز ديد، اين فروتني سبب شد ك ،وقتي قطرة باران در برابر عظمت دريامعني بيت:       
  خود پرورش دهد.   آغوش

                  شود.گيرد و تبديل به مرواريد ميگذشتگان اعتقاد داشتند كه قطرة باران در درون صدف جا مي   
   تواضع و فروتني، عامل رسيدن به سربلندي و كمال است.مفهوم:        

   

  مسند    پست / هستمفعول            بلندي / درِ نيستيقيد علت       از آن -4
  جمله پيرو  هر دو مصراع» دوم«جمله هاي جمله پايه      هر دو مصراع» اول« جمله هاي        
  پستي بلندي يافتن ازمتناقض نما:  »  س« واجتكرار آرايي: واجهست و پست    جناس ناهمسان: بلند و پست/ نيست و هست   تضاد:       
  درِ نيستي استعاره:    (مقام والايي به دست آوردن) بلندي يافتن   /(ناچيز پنداشتن خود) كنايه: درِ نيستي كوفتن      
  و عزّت يافت.ون خويشتن را ناچيز پنداشت، هستي مرواريد شد كه خود را پست ديد و چقطرة باران بدان سبب، معني بيت:  
   تواضع و فروتني، سبب سربلندي و عظمت است.مفهوم:  

 

  فكـريقلمـرو 
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    پژوهيپاسخ كارگاه متن
  

  قلمـرو زبانـي 
است.                                                          » زناشويي، ازدواج«به معناي  امروزهرقابت و برابري است و  در بيت درس:: »همسري« -1

  است.» طرف راست، سخن درست«به معني  امروزهو » درست«، »عيناً« در بيت درس:»: راست«     
  .گشت      جدا   سنگياز    غلُغله زن، چهره نما، تيزپا    چشمه اي - 2
  قيد                    متمم    مسند      فعل                      نهاد       

  قلـمرو ادبـي
  و است » داشتن رخ«بيت اوّل: تشخيص:  -1

  به چشمه نسبت داده شده است.  »گشودن مو«و  »مو«داشتن                                    
  صاف و زلال بودن چشمه به طوري كه ماه چهرة خود را در او مي بيند. اغراق:

  (صاف و زلال شدن چشمه) كنايه: شكن از سر مو گشودن چشمه        رخ، مو، سر، شكنمراعات نظير: 
  هدف و صدف  ناهمسان:  جناس          »چشمه چون صدف و تير« :بيت دوم: تشبيه

     كف بر دهان آوردن چشمهتشخيص:            تير و هدفمراعات نظير:                      
    انسان مغرور و خودشيفتهنماد » چشمه« - 2
 شيرين سخني -3

 (شنونده) : گوش : پايانيدر بيت  (زمين) /خاك:  : در بيت ششم   /)صورت(: سردر بيت چهارم :   -4

   قلـمرو فكـري
  سكوت، پيشه كرد. و ابر دريا پي بردچشمه با ديدن عظمت دريا، مبهوت شد و به ناچيزي خود در بر -1
  . نگاه خشمگين داشت و بسيار ترسناك شده بود.كرده بودصداي امواجش گوش آسمان را كَر  فرياد مي كشيد . باآن دريا  -2
و زماني كه با درياي طوفــاني و  داندها ميخود را برتر از همة پديده و ، فردي مغرور و خودخواه است شعر نيمادر  »چشمه« -3

  حيران مي ماند كه چاره اي جز سكوت ندارد.چنان مي شود، در برابر عظمت دريا  رو به روسهمگين 
    قطرة باران، از همــان ابتــدا بــا ديــدن دريــا، فروتنــي و تواضــع اختيــار مــي كنــد و چــون خــودش را پســت و شعر سعدي در  

  رسد. مي جايگاه بلنديبي ارزش مي بيند به 
  .چون نماد  عظمت و بخشندگي است دريا، -4
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    1در آبگيري سه ماهي بود: دو حازم، يكي عاجز. -1

  محتاط: *حازم           تالاب بركه،آبگير:  :قلمرو زباني
  اي سه ماهي وجود داشت كه دو تا از آنها محتاط بود و يكي ناتوان.در بركه : معني:قلمرو فكري

  

   2كه دام بيارند و هر سه را بگيرنداز قضا، روزي دو صياّد بر آن گذشتند و با يك ديگر ميعاد نهادند  -2
  قرارگذاشتن: *ميعاد نهادن          وعده، قرار : *ميعاد            اتفّاقاًاز قضا:  :قلمرو زباني
اتفاقاً روزي دو شكارچي از كنار آن بركه عبور كردند و با يكديگر قــرار گذاشــتند كــه دام بياورنــد و هــر ســه  : معني:قلمرو فكري

  ماهي را بگيرند. 
             

ماهيان اين سخن بشنودند؛ آن كه حزم، زيادت داشت و بارها دست بردِ زمانة جافي را ديده بود، ســبك، روي بــه  -3
   3در مي آمد، برفوَر بيرون رفت. كار آورد و از آن جانب كه آب

      هجوم و حمله     :*دست برد    ستمگر، ظالم    : *جافي           بيشتر: زيادت                هوشياريحزم:  :قلمرو زباني
  سريع برفوَر:       فوراً       سبك:         مورد هجوم قرار گرفتن      :*دست برد ديدن                    
   دست برد زمانهتشخيص و استعاره: : قلمرو ادبي
و بارهــا مــورد هجــوم روزگــار  ي بيشــتر داشــتها سخن دو شكارچي را شنيدند، آن ماهي كه هوشــيارماهي : معني:قلمرو فكري

 سريع بيرون رفت. ،ستمگر قرار گرفته بود فوراً دست به كار شد و از آن سمتي كه آب خارج مي شد

                                                            

  .[بود]يكي، عاجز          ، [بود]دو، حازم         ،سه ماهي در آبگيري بود         3  :تعداد جمله -1

                 (بود)، به قرينة لفظي و سوم دومجملة هاي حذف فعل :مورد حذف
   سه ماهي وصفي تركيب            ماضي ساده ،»وجود داشت «فعل غير اسنادي در معناي  بود :فعل نوع
                     مسند               حازم/ عاجز              متمم  آبگيرنهاد          ماهي/ دو/ يكي: كلمه نقش

  هر سه را بگيرند [آنها] و   دام بيارند [آنها]  كه    با يك ديگر ميعاد نهادند [آنها] و   از قضا، روزي دو صيّاد بر آن گذشتند    4  :تعداد جمله -2

                 ، به قرينة لفظيو سوم و چهارم دومهاي جملهدر حذف نهاد  :مورد حذف
     مضارع التزامي  بگيرند )/بياورند= ( ندبيار          ماضي ساده  ميعاد نهادند          ماضي ساده  گذشتند :فعل نوع
  سازحرف ربط وابسته  كه              متمم يك ديگر آن/ نهاد              صيادقيد           روزي /از قضا: كلمه نقش

  هر سه /دو صياّد وصفي هايتركيبمفعول                                           دام/ هر سه                  
 

  ، بارها دست بردِ زمانة جافي را ديده بود [او]  و    آن كه حزم، زيادت داشت       ؛ ماهيان اين سخن بشنودند        6  :تعداد جمله -3
  برفَور بيرون رفت [او]   ، آمداز آن جانب كه آب در مي [او]  و    سبك، روي به كار آورد [او]                                      

                 ، به قرينة لفظيمشش تاهاي سوم جملهدر حذف نهاد (او)  :موارد حذف 
  ماضي ساده عبارت فعلي، روي به كار آورد          بعيدماضي   دديده بو          ماضي ساده  بشنودند/ داشت :فعل نوع 

  ماضي ساده بيرون رفت                   استمراريماضي  فعل پيشوندي،  شد)خارج مي= ( آمددر مي                
  قيد          سبك/ زيادت/ برفور  بارها/              مفعول  دست برد /حزم /سخننهاد              آب /آن كه /ماهيان: كلمه نقش 
 هدست بردِ زمان  ياضاف                زمانة جافي /آن جانب /اين سخن  وصفي :تركيبنوع  

 پيراية خِرَد: حكمتگنج
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  1 شماره :نمونه سؤال نوبت اول
 نمره   نمره) معني واژه، املا و دستور 7( قلمرو زباني الف) رديف 

 نمره) 1(.                                                           هاي مشخص شده را بنويسيدمعني هر يك از واژه  1

    نياكان هنرور خود بود. خَلف صدق )1
  آن مست شده از غرور زين نَمَط )2

   هم مي توان عزيز بود حضيضدر  )3
  فرج دهاد. دَينهمة بندگان را از عذاب  )4

  نمره) 5/0(                                                                         املاي درست را از داخل كمانك انتخاب كنيد.   2
  )گزارد/ گذاردگفتم اكنون ما را كه در حمام ( الف)

 ) خروشنده ايبحر/ بهرديد يكي ( ب)

  نمره) 75/0(                 سه مورد نادرستي املايي را در گروه كلمات زير بيابيد و درست آنها را بنويسيد.   3
     قبطة زندگاني - تقدير رحمان –يال و قارب  –مولع و آزمند  –نغز همه پيمان ها  - غرّش شيران - طالع مسعود

  نمره) 75/0(                             است آن را اصلاح كنيد.  نادرستدر هريك از موارد زير، املاي يك واژه    4
        دفع مكايد دشمن تأخير ثواب نبيند.عاقل از منافع دانش هرگز نوميد نگردد و در ) الف
  بقض گلويش را مي فشرد، دستش به قفلِ در نمي رسيد. با اندوه به عملة بنّاها نگاه مي كرد.) ب
  مرگت زندگي را به سُخره گرفت و آن را بي غدر كرد. ج)     

  نمره) 5/0(                 را مشخّص كنيد.                            » مفعول«هستة گروه هاي اسمي زير،  بيت در  5
ـــه دارد  حــديث دوســت نگــويم مگــر بــه حضــرت « ـــنا نگ ـــخن آش ـــنا س ـــه آش  »ك

  نمره) 5/0(                                                        هاي زير، نقش ضميرهاي پيوسته را بنويسيد.در مصراع  6
  گفتمت چون دُر حديثي گر توان داشت هوش ب)                   خداش در همه حال از بلا نگه دارد الف)

  ره)نم 5/0(      .در عبارت زير، فعل هايي را كه در گذر زمان دچار تحوّل معنايي شده اند، مشخص كنيد  7
   مجلس وزير شديم.  ساختيم و روز سيوم به هدو دست جام ،سي دينار فرستاد كه اين را به بهاي جامه بدهيد. از آن

  نمره) 1(                                                                       ها پاسخ دهيد. با توجه به بيت زير، به پرسش   8
  »ز روي لطف بگويش كه جا نگه دارد  صبا بر آن سرِ زلف ار دل مرا بينــي«

                 فعل مصراع اول را با حفظ شخص به مضارع اخباري تبديل كنيد.الف) 
  واژه هاي نقش مفعول را مشخص كنيد.ج)               كدام واژه در نقش منادا به كار رفته است؟ب) 
  ، را بنويسيد.»ش«ضمير پيوسته نقش دستوري د) 

 نمره) 5/0(                                                    هاي زير، توضيح دهيد. ، در مصراع»را«دربارة كاربرد كلمة   9

ـف) ـــوش يكــي از دوســتان مخلــص را « الـ ـــه گ ـــيد ب ـــن رس ـــر آواز م  »مگ
  

ــدهوش  گفــت بــاور نداشـــتم كــه تـــو را « ب) ــد م ــين كن ــي چن ــگ مرغ  »بان
  

  نمره) 5/0(در فكرآن گودالم/كه خون تو را مكيده است/ هيچ گودالي چنين رفيع نديده بودم.«در عبارت   10
  ؟كمكي، فعل اسنادي است يا »است«ب)   وابسته هاي پيشين را مشخص كنيد  الف)
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  نمره) 5/0(                            نوع حذف را مشخص كنيد.  است ؟ ، حذف شدهجزءِ جملهدر بيت زير، كدام   11

 »كه حــقّ صــحبت مهــر و وفــا نگــه دارد  سر و زر و دل و جانم فداي آن يــاري  « 
   

  هاي ادبينمره) حفظ شعر و آرايه 5( ب) قلمرو ادبي  
  نمره) 1(                                                   هاي زير، جاهاي خالي را با مصراع مناسب كامل كنيد. در بيت  12

 شــهريارا غم دل به دوست گفتن چــه خــوش اســت   ................................................................ الف)
 

 .............................................................................  گر در طلبت رنجي ما را برسد شــايد  ب)
  

   نمره) 5/0(                                                                   كنيد.داخل كمانك انتخاب  را از درست است پاسخ  13
                    )خواجه نظام الملك توسي /عنصرالمعالي( اثر »نامه قابوس« الف)

   )نصراالله منشي /سعدالدين وراويني( ترجمه »كليله و دمنه« ب)

  نمره) 5/0(        اسرار التوّحيد                 ب)       اتاق آبي        آثار مقابل را بنويسيد. الف) گانپديدآورند  14

  نمره) 5/0(                                                               داخل كمانك انتخاب كنيد. را از بيتدرست هر آراية   15
 )تلميح/حسن تعليل(حاصل بي حاصلي نبود به جز شــرمندگي    نكرد بيد مجنون در تمام عمر سر بالا الف)

ـــن  ب) ـــر ز م ـــداب ـــرمايه ش ـــل س    (تشــبيه/ اســتعاره) ز مــن صــاحب پيرايــه شــد  بــاغ    حام
  نمره) 5/0(    .كدام واژه در معناي استعاري به كار رفته است؟ مفهوم استعاري آن را بنويسيد، در بيت زير  16

ـــد« ـــه باي ـــا ك ـــن بن ـــن اي ـــن ز بُ ـــر ك ب
  

» از ريشــــــه بنــــــاي ظلــــــم بركنــــــد 
    

  نمره) 25/0(                                                                        را مشخص كنيد.» سجع« زير، اركاندر عبارت   17
  ».از روي نيكوش، حبس و چاه آمد و از خوي نيكوش تخت و گاه آمد«

  نمره) 25/0(   كدام نوع از روابط معنايي واژه ها بر زيبايي سخن افزوده است؟                          ، زير بنددر   18
  اين قصه در ميان دو ضد جمع بوَُد: هم فرقت بُوَد و هم وُصلت؛ هم محنت بود و هم شادي؛ هم راحت بود و هم آفت.

   نمره) 1(        شود؟ ، در كدام بيت ديده مي»حس آميزي، تشبيه، ايهامتشخيص، « هايآرايهيك از هر  19
  (يك بيت اضافي است)                                                                                                         

 وين بوم محنت از پي آن تا كنــد خــرابالف) 
  

ـــذرد   ـــز بگ ـــما ني ـــيان ش ـــت آش ـــر دول  ب
  

گــل از شــوق تــو خنــدان در بهــار اســت ب) 
  

ـــي شـــمار اســـت    ـــگ هـــاي ب ـــش رن از آن
  

ـــتان نيســـت )ج ــاغ و بوس ـــرِ بـ ـــا را س ــــت  م ــــرجّ آنجاس ــــويي تف ــــه ت ــــا ك هرج
ـــد )د كـــز همـــه شـــيرين ســـخني گـــوش مانـــد  ليـــك چنـــان خيـــره و خـــاموش مان
 نمانــده ســتوز عمــر مــرا جــز شــب ديجــور   بي مهر رخُــت روز مــرا نــور نمانــده ســت )هـ

  نمره) 5/0(                                                            ؟ دربردارندة چه آرايه اي است» سر«در بيت زير، واژه   20
ــــاغ و بوســــتان نيســــت«  مــــا را ســــرِ ب

  

ـــت   ـــرجّ آن جاس ـــويي، تف ـــه ت ـــا ك » هرج
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نامة تشريحيپاسخ

  درك مطلبنمره) معني و مفهوم نظم و نثر و  8( قلمرو فكري ج)  
  هاي زير را به نثر روان بنويسيد.يك از متنمعني هر  
 نعــــره بــــرآورده، فلــــك كــــرده كــــر  21

  

ـــره در   ـــده زهَ ـــرده، ش ـــيه ك ـــده س  دي
  

  نمره) 1(                   
  

  نمره) 5/0(                                                                      خونت / با خون بهايت، حقيقت در يك تراز ايستاد  22
  نمره) 5/0(                                                                   گردي نَبدان كوش كه به هر محالي از حال و نهاد خويش بِ 23
  اي تو رمه سپرده به چوپان گــرگ طبــع  24

  

ــذرد   ــز بگ ــما ني ــبان ش ــيِ ش ــن گرگ اي
  

  نمره) 1(                     
  

  نمره) 5/0(                                                    چون بر رقعة من اطلاع يابد، قياس كند كه مرا اهليّت چيست ؟ 25
  نمره) 1(    اسب از پهلو، اسبي خود را به كمال نشان داد.                                                                        26
  نمره) 5/0(                                                                       .در مقابلة جفا، وفا كرد و در مقابلة لئيمي، كريمي كرد 27
  نمره) 5/0(                                                                      را بنويسيد. ،زير هايمفهوم مشترك عبارت 28

 ما بارگه داديم، اين رفت ستم بر مــا الف)
  

 بر قصر ستمكاران، گويي چه رسد خذِلان  
  

ـــذرد  چون دادِ عــادلان بــه جهــان در، بقــا  ب) ـــز بگ ـــما ني ـــان ش ـــداد ظالم  بي
 

  نمره) 5/0(                                     درباره ارتباط مفهومي دو عبارت زير، توضيح دهيد.                                 29
  الصبرُ مِفتاحُ الفَرج                               يعقوب، خود او را به صبر آموزگار بود           

  نمره) 5/0(                                                                            ؟بر چه مفهومي تأكيد شده است ت زير، در بي  30
 »اي بـــــــرادر ســـــــيرت زيبـــــــا بيـــــــار  صــــورت زيبــــاي ظــــاهر، هــــيچ نيســــت «

  نمره) 5/0(                                                     شده است؟نمادين باد صبا اشاره  مفهومبه كدام  ت زير،در بي  31
   »ز روي لطف بگويش كــه جــا نگــه دارد   صبا بــر آن ســرِ زلــف ار دل مــرا بينــي«

نمره)       5/0(                                          ؟ارتباط مفهومي دارد » شرَفُ المَكانِ بِالمكَين«كدام گزينه با عبارت 32
  در فكر آن گودالم كه خون تو را مكيده است ب)                  بر تالابي از خون خويش ايستاده اي الف) 

  تو تنهاتر از شجاعت/ در گوشة تاريخ ايستاده ايد)                         هيچ گودالي چنين رفيع نديده بودمج) 

  نمره) 5/0(     انسان را از چه چيزي برحذر مي دارد؟             » گندم نماي جو فروش مباش«مفهوم عبارت  33
  

  
  
  

   وام  )4          جاي پست در زمين يا پايين كوه )3         بدين ترتيب  )2               جانشين راستين )1 -1
                       بحرب)         گذاردالف)  -2
      غبطه  قبطه         غارب  قارب      نقض  نغز -3
                      بي قدر بي غدر ) ج             بغض  بقض) ب             صواب  ثواب  الف) -4
  سخن هسته       :سخن آشنا          /       حديث  هسته       :حديث دوست  : مفعولاسمي  هاي  گروه -5
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                  )به او گفتم( متمم » ت«ضمير ب)                  )داردخدا او را نگاه (مفعول  » ش«ضمير  الف) -6
        رفتيم) (شديم                    فراهم كرديم)(ساختيم  -7
    صباب)                     (مضارع اخباري) مي بيني بينيالف)  -8

  )به او بگو بگويش( متمم) د                                                      دل مرا / جا) ج      
                   )مگر آواز من به گوشِ يكي از دوستان مخلص رسيد(نشانة فكِّ اضافه الف)  - 9

         )تو رابانگ مرع، چه كسي را مدهوش كند؟ ( مفعولب)       
  )ماضي نقلي مكيده است ( فعل كمكي براي ساخت ماضي نقليب) )   صفت مبهمهيچ ( ،)صفت اشاره( آنالف)  -10

  به قرينة معنايي حذف شده است.» ياري«بعد از » است«فعل اسنادي  - 11 
  چون عشق حرم باشد، سهل است بيابان ها  ب)         ز نواي مرغ يا حق بشنو كه در دل شب الف)  - 12 

  نصراالله منشي ب)          عنصرالمعاليالف)  -13
  محمد بن منوّرب)                  سهراب سپهريالف)  -14
    استعاره  ب)                    حسن تعليلالف)  -15
   » ظلم«استعاره از  در مصراع اول» بنا« - 16
  گاهو  چاه - 17
  تضاد -18
  )مهر( ايهام )ـه  )         شيرين سخنحس آميزي( )د  )   خندان بودن گلتشخيص( ب)    )بوم محنتتشبيه(الف)  - 19
   ) قصد و انديشه(مجاز  - 20
با صداي امواجش گوش آسمان را كر كرده بود، نگاه خشمگين داشت و بسيار  .آن دريا فرياد مي كشيد - 21

   .ترسناك شده بود
  شهادت تو با حقيقت كه خون بهاي توست، هم ارزش است. - 22
  باطلي از حال و سرشت خود جدا نشوي.سعي كن كه براي هر انديشة  - 23
   اي پادشاهي كه مردم را به دست حاكمِ درنّده خو سپرده اي، اين درّنده خويي حاكم شما نيز به پايان خواهد رسيد. - 24
  وقتي بر متن نامة من آگاهي يابد، بسنجد كه شايستگي من چه حد است؟-25
  كاملاً نشان مي داد.تصوير اسب از نيم رخ، تناسب اندام حيوان را  -26
  در برابر بي وفايي، وفا كرد و در مقابل پستي (رفتار برادران) جوانمردي كرد. - 27
  ظلم و ستم، ماندگار نيست   - 28
  تأكيد شده و اينكه با صبر و تحمّل، مشكلات حل مي شود.» صبر«در هر دو عبارت بر - 29
  برتري باطن بر ظاهر - 30
        پيام رساني  -31
     »ج«گزينه  - 32
  رياكاريدو رويي و   - 33
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  ستايش   
   ها: جمع فلََك، آسمان*افلاك
  : روزي دهنده*رزّاق
آفرين، خوشا، شگفتا،  :*زهِي

هنگام اظهار خشنودي يا 
تي از چيزي يا تشويق و شگف

  تحسين كسي گفته مي شود.
لطف، توجّه، رحمت،  :*فضل

  رسد.احسان كه از خداوند مي
   پرتو، روشنايي :*فروغ
  : دهان*كام

  درس يكم     
   : شايستگي، لياقت*برازندگي

   :زيور، زينت*پيرايه
   : تندرو، تيزرو*تيزپا
   : ستمگر، ظالم*جافي
   : محتاط*حازم
   ان، سرگشته، فرومانده: حير*خيره

             هجوم و حمله :*دست برد
مورد حمله و  :*دست برد ديدن

  هجوم قرار گرفتن
   : روييدن گياه، سبز شدندميدن
   : شانه، كتفدوش
   : پيچ و خم زلف*شِكن

  : به نظر آمدن، *صورت شدن

   تصوّر شدن                     
  : شور و غوغا كنان*غلُغله زن

  ،: بوته يا درخت  گل*گلُبُن
   به ويژه بوتة گل سرخ            
   : ميدان جنگ، جاي نبرد*معركه

  : جمع مكيدت، مكرها، *مكايد
  هاحيله              

   : وعده، قرار*ميعاد
   : قرار گذاشتن*نهادن ميعاد
   آور، شگفتهمتا: بي *نادره
  : روش، طريقه؛ *نَمَط

   لاجوردي :*ينيلوفر
منسوب به نيلوفر،  صفت نسبي،

 در متن درس،به رنگ نيلوفر، 
   مقصود آسمان لاجوردي 

   : بدين ترتيب*زين نمط
  : مَهلكه، گرداب، گودال، *ورَطه

   گرفتاري             
   : رقابت، برابري،ازدواجهمسري
  : داد و فرياد، غوغا، *هنگامه

   شلوغي                
  : رها، آزاد       *يَله

  : تكيه دادن*يله دادن

درس دوم  
   : آسوده خاطر، در امانايمن
: غم، حمايت، *تيمار

   نگاهداشت، توجّه
پرستاري و  :*تيمار داشتن

  خدمت كردن، 
غمخواري و محافظت از كسي 
كه بيمار باشد يا به بلا و رنجي 

   گرفتار شده باشد.
   : حق، انصافداد

   رها شدن :رسَتن
   : تباه، تلف*ضايع

  

   عامل، كارگران؛ جمع :*عَمَله
كلمة عمله، به  در فارسي امروز

صورت مفرد، به معني يك تن 
   زيردست بنّا است. كارگرِ 
  : خويشي، خويشاوندي،*قرابت
   »خويشاوند «منظور درس در متن
    بي اصل، ناممكن،  :*محُال

   انديشة باطل             
   بي نياز :*مستغني

   بسيار مشتاق، آزمند :*مولعَ
  نشان داده، ارائه كرده،  :*نموده

   آشكار كرده             
   عار، عيب، زشتي :ننگ
  سرشت :نهاد

درس سوم  
   آبگير، بركه *:تالاب
   : مرتبه، درجهتراز
   : تنومند، قوي جثّه، فربه*تناور

: جاي پست در زمين *حضيض
   يا پايين كوه

   : بلند، مرتفع، ارزشمند*رفيع
   : ريشخند، مسخره كردن*سُخره
   : آبرو، بزرگواري*شرف
: سرخي آسمان هنگام شفقَ

   غروب آفتاب
: ضمانت كننده، كفيل، *ضامن

   به عهده گيرندة غرامت
   : حاكم، والي*عامل
   : قصد، اراده*عزم

  آبادكردن،: بناكردن، *عِمارت كردن
   آباداني                        
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  1پيوست          

   تشبيه - 1
  ادّعاي همانندي و اشتراك چيزي است با چيز ديگر در يك يا چند صفت.  

  ادات تشبيه - 4وجه شبه          - 3به           مشبهٌّ - 2مشبّه      - 1   اركان تشبيه:    
  شود. اسمي كه چيزي  به آن مانند مي به:مشبهٌّ - 2                           شود. اسمي كه مانند مي :مشبهّ - 1

  دهند. هايي كه شباهت را به وسيلة آنها نشان ميواژه :ادات تشبيه - 4    صفت مشترك بين دو اسم  وجه شبه: - 3
  چون، چو، به سان، به رنگ، به كردار، ...  اين ادات، اغلب عبارتند از:

  به) الزامي است امّا وجود بقية اركان ضروري نيست. مشبّه و مشبهٌّبراي ساختن يك تشبيه وجود طرفين تشبيه ( - 1 توجّه:
  گويند.هم مي اضافة تشبيهياليه به كار رود، به تشبيهي كه به صورت مضاف و مضافٌ - 2         

  بهمشبهّ  مشبّه بيت
  لاله دل شكسته چو لاله، داغ هوايي كــه در جگــر دارد  دل شكستة حافظ بــه خــاك خواهــد بــرد
ــيكن ــداريم ول ــت ن ــبش دس ــل ل ــر لع   لعل  لب تا سر بــود از دامــن او دســت نــداريم   ب
ــن ــه در دام ــم عشــقت آويخت ــار غ ــا خ   خار  غم عشق كوته نطري باشد رفتن به گلستان هــا  ت
  مرغ  دل به سوي ما اگر او را هوا بود غم نيست  چنين كه مرغ دلم در غمش هــوا بگرفــت

  

  استعاره و تشخيص - 2
اي در معناي غير حقيقي به كار رود و به دليل شباهت، جايگزين كلمة ديگري : هرگاه كلمه(مصرحّه) 1ستعارة نوع الف) ا

  ايجاد شده است.(مصرحّه)  1شود، آراية استعارة نوع 
  باقي بماندَ.» بهمشبهٌّ«به ديگر سخن، اين نوع استعاره، تشبيهي است كه از طرفين آن فقط 

  (معشوق) حذف شده است.» مشبهّ«استعاره از معشوق مي شود زيرا » سرو» «رو من از راه رسيد.س«مثلاً در عبارت   

ها مي توان بين معناي غير حقيقي و معناي اصلي واژه، رابطة در اين نوع استعاره: هاراه تشخيص اين نوع استعاره
است زيرا در معني  معشوقاستعاره از  شمشاد »ت؟پرورِ من از كه كمتر اسشمشادِ خانه«در مصراع شباهت ايجاد كرد. مثلاً 

  اصلي خود يعني درختِ شمشاد به كار نرفته و در ذهنِ گوينده، معشوق شبيه درختِ شمشاد تصوّر شده است.
  

  (مكنيهّ) 2ب) استعارة نوع   
حذف » بهمشبهٌّ«د ظاهر شود و خو» بهمشبهٌّ«هاي ، تشبيهي است كه مشبهّ آن همراه ويژگي(مكنيهّ) 2استعارة نوع 

  ». تير باريد.«و يا به آن نسبت داده مي شود مثل » باريدن تير«گردد مثل اضافه مي» مشبّه«شود. اين ويژگي يا به 
  كه ويژگي آن است به تير نسبت  »باريد«است حذف شود، » بههٌمشبّ«كه  باراناگر  ».تير مثل باران باريد«مثلاً درعبارت 

  يك استعارة مكنيهّ ايجاد شده است. »تير باريد«داده مي شود پس در 
داشته باشد و » كنگره«گوييم: عرش كه نمي تواند مي »كنگرة عرش«مثلاً در تركيب (مكنيّه): 2راه تشخيص استعارة نوع 

هاي از ويژگي خنده ،»خندة شمع«است. و يا در  2استعارة نوع » كنگرة عرش«هاي قلعه و كاخ است پس از ويژگي »كنگره«
  استعاره است. » خندة شمع«است نه شمع، پس  انسان

 هاي ادبيآموزش آرايه
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ها و ديگر موجودات آراية جان طبيعت، پرندگان، گلنسبت دادن ويژگي و حالات انساني به عناصر بي :ج) تشخيص
  شود. آن انسان باشد، تشخيص نيز ناميده مي» بهمشبّهٌ«اي كه نمايد. به ديگر سخن، استعارهتشخيص ايجاد مي

ها نسبت داده شده يكي از حالات انساني است كه به برگ» رقصيدن« »هاي سبز به رقص در مي آيند.برگ«در عبارت  مثلاً
  ايجاد شده است. تشخيص يا استعارهاست. پس در جملة مذكور مي توانيم بگوييم آراية 

  

لي خود به كار رود، تشخيص ايجــاد مورد خطاب واقع شود و در معناي اص» اي«نكته: هر چيز غير از انساني كه با حرف 
  مورد خطاب واقع شده است.  »اي«تشخيص است زيرا با  »بخارا«» اي بخارا شاد باش«در جملة  مثلاً مي نمايد.

  

مورد خطاب واقع مي شود، در معني اصلي خود به كار نرفته باشد و منظور، » اي«اي كه با حرف : اگر واژهتذكّر مهم
  ايجاد شده است و تشخيصي در كار نيست.   1ن مورد فقط استعارة نوع چيز ديگري باشد، در آ

 »اي«است، هرچند كه با حرف  »معشوق«فقط استعاره از  »گل« »چشمة چشم مرا اي گلِ خندان درياب«در مصراع  مثلاً
  مورد خطاب واقع شده است و ناميدن آراية تشخيص براي آن درست نيست.

  

  :(مكنيهّ) 2شباهت تشخيص و استعارة نوع 
  اگر ويژگي مورد نظر مربوط به انسان باشد بين اين نوع استعاره و تشخيص فرقي نيست و هر دو آرايه ايجاد شده است.

  ايجاد شده است. 2ولي اگر ويژگي مربوط به غير انسان باشد، فقط استعارة نوع  
  ي برعكس آن صادق نيست.، استعارة مكنيه هست ول»هر تشخيصي«بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه  

  توضيحات بيت
  استعاره از لب :(مصراع اولّ) ياقوت ولـــي اشَـــكم چـــو يـــاقوت روان اســـت   مـــــرا يـــــاقوت او قـــــوتِ روان اســـــت
ــــون   ليلــــي چــــو بريــــده شــــد ز مجنــــون ــــده درُِّ مكن   استعاره از اشك درُ: مــــي ريخــــت ز دي
ـــت اـني دانس ــ ـــي، راز نه ـــوِ  مِ ـــوفي از پرت   استعاره از شراب لعل: ايــن لعــل تــواني دانســتگوهر هــر كــس از  ص
  استعاره از چشم نرگس: آه از آن مست، كه با مردم هوشيار چه كرد؟  وه از آن نرگس جادو كه چه بازي انگيخــت
  استعاره از يارمه:     تشخيص،نسيم:  كُــش عيّــار كجاســت؟منزلِ آن مهِ عاشق   اي نســيم ســحر، آرامگــه يــار كجاســت

ـــود   نكاشت مهــر و زخــوبي گلــي نچيــدهر كاو  ـــه ب ـــان لال ـــاد نگهب   2استعارة نوع مهر نكاشت:  در رهگـــذار ب
  )2(استعارة نوع تشخيصعقل گريخت:  عالمي گشت و به گــردابِ خطــر بازآمــد   عقل بين كز برِ سيلابِ غمِ عشــق گريخــت

  

  نيز گفته مي شود. اضافة استعاريرود،  به كار »مضاف و مضافٌ اليه«كه به صورت  اي:   استعارة مكنيهّتوجهّ
  راه تشخيص اضافة استعاري از اضافة تشبيهي:

  ظاهر مي شود. اليه)(مضاف و مضافٌبيشتر مواقع تشبيه و يا استعاره به صورت يك تركيب اضافي 
لمة اولّ يك جزء يا ويژگي شوند در چنين مواقعي بايد دقتّ كرد اگر كدانش آموزان عزيز، گاهي در تشخيص نوع آن دچار مشكل مي

(= استعاره) است ولي اگر  اضافة استعارياز كلّ ساختمان موجود ديگري بود كه به مضافٌ اليه نسبت داده شده بود، نوع تركيب، 
  است. اضافة تشبيهي(= تشبيه)كلمة اولّ، خود، كلُ بود و نتوان آن را زيرمجموعة چيز ديگري قرارداد نوع تركيب، 

  » پرندة خيال«است ولي انسان جزيي از اجزاي ،»دست«اضافة استعاري است زيرا مي توان گفت » خيال دستِ « مثال:
  توان آن را جزيي از ساختمان موجود ديگري دانست. اضافة تشبيهي است. زيرا پرنده، خود، كل و يك مجموعة كاملي است كه نمي

  سه كنيد و به اضافة تشبيهي يا استعاري بودن آن پي ببريد.هاي زير را با هم مقايبراي مسلّط شدن بر موضوع، تركيب
  »قالي شب«و » سقف شب«/»صبح اجل«و » دست اجل«» / حملة خشم«و » آتش خشم» /«مرغ دل«و » چشمِ دل«
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  :2پيوست 
  

  درس يكم
                                     له در زبان فارسياجزاي جم* 

ديگر  آيد.گيرند كه نهاد در ابتداي جمله و فعل در انتهاي آن مياي در كنار هم قرار ميدر زبان، اجزاي جمله به گونه
  گيرند.اجزاي جمله در صورتي كه فعل به آنها نياز داشته باشد بين نهاد و فعل قرار مي

  

تواند نشانة شود كه ميتشكيل مي ») + شناسهماضي / مضارعفعل (بن«رين عضو جمله است و معمولاً از يك مهمت :فعل *
  رفتم رفت + م استمرار بگيرد:  »مي«يا » نفي«

  نويس  بنويس           »:بـ«: فعل امر مفرد با حذف شوداين گونه ساخته مي :مضارعبن *
  ديد  :        ديدنشودتشكيل مي »ن« مت مصدراز مصدر فعل،  بدون علا :ماضيبن *

آيد و دربردارندة دو مفهوم است كه هميشه با آن است و در آخر فعل مي» شناسه«هر فعل داراي يك  :شناسة فعل *
  ،     يم، يد، ند∅م، ي، د /     هاي ماضي و مضارع:شناسهاست. » شمار«و » شخص«

   گزاره           .با دشمن جنگيدند نهاد           دلاوران ماقسيم مي شود:          ت گزارهو  نهادبه دو بخش  جملة ساده
 توانو اغلب وقتي ضمير اولّ شخص و دوم شخص باشد مي گروه اسمي است كه معمولاً در ابتداي جمله مي آيد :نهاد *

  آن را حذف كرد. در اين صورت تشخيص نهاد بر اساس شناسه ممكن است.
  براي يافتن نهاد، سؤالي بدين ترتيب در ذهن مطرح مي كنيم: اخت نهاد:روش شن

  )به صورت سوم شخص مفرد) + فعل (اگر موجود باشد)+ گروه اسمي قبل از فعل (يا چه كسيچه چيز (                  
  )نهاد( هواچه چيزي سرد شد؟         مثال:            هوا سرد شد پاسخ اين سؤال نهاد جمله است.                         
  (نهاد) مهارت او در خواندنچه چيز ستودني است؟    مهارت او در خواندن، ستودني است                          

   خبري است كه دربارة نهاد داده مي شود. :گزاره *
  ول، مسند يا متمّم نيز دارد. گاهي علاوه بر فعل، مفعفقط از يك فعل تشكيل مي شود و  گزارهگاهي           

  فعل  .خريدم   متمّم  كتاب فروشيرا از     مفعول  هااين كتاب      /    لفع . آمــــد    نهاد  علي
  مي آيد يا مي تواند بيايد. » را«نشانة  حرفاست كه پس از آن  گروه اسمي يك :گروه اسمي مفعول *

  آورد.) »را«مفعول است زيرا در آخر آن مي توان  »كتاب(« علي كتاب خريد.             
  كنيم:براي يافتن مفعول سؤالي بدين ترتيب مطرح مي طرز يافتن نقش مفعول:

  است. »مفعول«پاسخ اين سؤال، + فعل گذرا به مفعول؟  چه كسي رايا  چه چيزي را  
  عول)(مف خانة زيبايي   چه چيزي را مي سازد؟    احمد خانة زيبايي مي سازد

نام دارد. و فعل » مسند«آيد كه ، گاهي يك گروه اسمي ميعلاوه بر فعلها جملهدر بخش گزارة  :گروه اسمي مسند *
 يعني ناقص است و بايد به اين جمله يك جزء ديگر» هوا است.«جملة  مثلاً:اسنادي براي تكميل جمله به آن نياز دارد. 

  »بري استهوا ا«گردد تا كامل شود: افزوده» مسند«
  هاي مهمّ اسنادي عبارتند از:فعل                                                  

 توضيحات تكميلي برخي  نكات زباني 
 )1هاي متن پژوهي فارسي (كارگاه

 باشم، باشي ....
 

 ) ، هست و ...اي، هستي ( (ام)هستم 

 است، نيست
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  بودن و جانشين هاي آن                          - 1
             بـــود. خــواهــد يـــارخدا با ما                         ـي. ــخــوشحــالـ تو خيلــي               بــود.    تعطيـلشنبـه   
  فعل اسنادي                               مسند     فعل اسنادي                       مسند           فعل اسنادي                          مسند           

  شدن و هم معني هاي آن مثل گشتن و گرديدن   - 2
               گشت.     گرم هوا            شــده اســـت.   ارزانطلا     قيمت                شــــد.  خــــوبحالم  

  مسند    فعل اسنادي                            مسند     فعل اسنادي                 مسند    فعل اسنادي          
   

  جور + فعل اسنادي چهكنيم:      به كمك فعل اسنادي سؤالي بدين گونه مطرح مي طرز يافتن مسند:
  پاسخ اين پرسش، مسند است كه نزديك ترين گروه اسمي به فعل به حساب مي آيد.                        

  (مسند)ورزشكار چه جور است؟        دوستم، ورزشكار است.                                              
  روند در اين صورت ديگر فعل اسنادي به كار مي فعل كمكيه به عنوان در جمل» شد، بود، است، باشد«هاي گاهي فعل - 3

هاي كمكي اين است كه هميشه همراه با صفت مفعولي ظاهر مي شوند و صفت مفعولي .  نشانة اين نوع فعلآيندنمي به شمار
  دهد.           و فعل كمكي، با هم فعل اصلي جمله را تشكيل مي

  سوم شخص ماضي بعيد »رفته بود«فعل                  بود   رفتهاو به تهران 
                                                                     صفت مفعولي    فعل كمكي          

           سوم شخص ماضي نقلي »گفته است«فعل           است   گفتهاين مطلب را  او
                                         صفت مفعولي    فعل كمكي     

متممّ، گروه اسمي است كه  ها گاهي علاوه بر فعل، متمّم نيز وجود دارد.در بخش گزارة جمله :گروه اسمي متمّم *
  برخي از حروف اضافه عبارتند از: آيد.پس از حرف اضافه مي

  با، در، تا، مانندِ، برايِ، بدونِ، بي، .... : بر، از، ساده                                                  
  به همراهِ، به دنبالِ، به علتِّ، به دليلِ، به منظورِ، به عنوانِ، به وسيلة، و ... مركبّ:                                                 

كنيم بعد ببينيم كدام گروه اسمي، براي پيدا كردن متمّم كافي است ابتدا حرف اضافه را مشخّص روش پيدا كردن متمّم: 
  نام دارد. آن گروه اسمي متمّمهمراه آن حرف اضافه آمده است؛ 

  متممّ است.» دشمنان مرز و بوم«حرف اضافه است پس » به» «.به دشمنان مرز و بوم خود بتازيد«در جملة  مثلاً،
  

  درس دوم                                                                                   
  

َـ ن«پسوند وقتي بن ماضي فعلي با  :مصدر*    مي گويند.  مصدررساند و به آن تركيب شود، مفهوم اصلي فعل را مي »ـ
  زمان هست نه شخص نه مفهوم» خوردن«در            خوردنخورد + ـَـ ن=  مانند:               

  خواهيم كاري انجام دهد.دهيم يا از كسي ميمي فعلي است كه با آن فرماني :امر فعل* 
  »برو،    برويد«  »دوم شخص جمع«و  »دوم شخص مفرد«     رود:براي فعل امر دو ساخت به كار مي                   

  ع)(بن مضار رو(جزء پيشين) +  بـ= برو»:   بـ « است و گاهي بدون » بـ«مضارع كه با جزء پيشين بن دوم شخص مفرد:
  (شناسة فعل)يد (بن مضارع) +  رو(جزء پيشين) +  بـ=  برويدشود:      شناسه به آن اضافه مي دوم شخص جمع،در 
 َـ«يا » مَـ«گويند.  نشانة نهي امر منفي را نهي مي :فعل نهي*    نگو  بگو مانند: شكل قديم نهي است. » مَـ«است. » ن
  :فعل مضارع *
  مي روم، مي روي، مي رود و ...  بـن مضـارع + شنـاسـه              » +مـي«ندپيشـومضارع اخباري        1
  بروم، بروي، برود، برويم، برويد و ...  بـن مضـارع + شنـاسـه              » + بـ « پيشـوند مضارع التزامي        2
  دارم مي روم، داري مي روي و ...  اري    هاي كمكي دارم، داري، دارد و ... + مضارع اخبفعل مضارع مستمر        3
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                  1402هماهنگ كشوري نوبت صبح، خرداد                 سؤالات نوبت دوم                       1اره آزمون شم     
 نمره   نمره) معني واژه، املا و دستور 7( الف) قلمرو زباني رديف 

  نمره) 5/0(                                                                        .هاي مشخص شده را بنويسيدمعني واژه  1
  .است آكندههنوز فضا از نم باران  )ب               .يكي عاجز، حازم در آبگيري سه ماهي بود: دو )الف

  نمره) 25/0(                                        ، بيابيد.»شيفته«زير، يك معادل معنايي براي واژة  بيتبا توجه به   2
 »هــابي خويشتنم كردي، بوي گل و ريحان  هــارفــت بــه بســتانوقتي دل سودايي مي«

در » دمان«، معني واژة »بيامد دمان پيش گردآفريد/ چو دخت كمندافگن او را بديد« تبا توجه به بي  3
  نمره) 25/0(                                                                                    ؟ نيامده استكدام گزينه به درستي 

  مهيب )د                  چالاكج)                        غرّنده ب)                  خروشنده )الف
، »استهاي بيداران خوش مرغ خوشخوان را بشارت باد كاندر راه عشق/ دوست را با نالة شب« تدر بي 4

  نمره) 25/0(                                                                                            كدام واژه اهميت املايي ندارد؟
  رغم )د                  بشارتج)                        بيداران ب)                  عشق )الف

  نمره) 75/0(                                                                     كمانك انتخاب كنيد.  املاي درست را از داخل   5
    نبيند. )صواب(ثواب/  عاقل در دفع مكايدِ دشمن، تأخير الف)

 هاهمه پيمان نغز) /نقض( بعد از تو روا باشد ب)

  .بايد كردن )عمارت (امارت/است، آن را عاملِ شهري به خليفه نبشت كه ديوار شهر، خراب شده  ج)
  نمره) 5/0(                                                     ها به درستي آمده است؟كدام گزينه املاي همة واژهدر  6

  توسن، استدعا، تجلّي، خصم) ب                      رعيّت، وقاهت، مضرّت، صندروس) الف
  محنت، رعب، بيقوله، معطوف )د                                       ، زاعرحقّه، معاش، طرفه ج)

  نمره) 5/0(                                                                  بنويسيد.مشخص شده رااملاي درست كلمات 7
  كرد.مي ترحاماصول و نالان مخذ) ب                           تير خدنگ هاندر آورد شصتبه ) الف

  نمره) 5/0(                              را بنويسيد. »حذف«است؟ نوع  شده »حذف«كدام بخش از عبارت زير،   8
  »دويد.بُزي را رشته در گردن كرده و از پس وي ميغداد آمد و بر درازگوش نشسته بود، چنين گويند كه مردي به ب«

  نمره) 5/0(   .                              بنويسيدهاي زير سته (متصل) را در گزينهنقش دستوري ضمير پيو  9
 مپريشانكند چرا غم دگران ميب)                    كه جا نگه دارد شبگويز روي لطف  الف)

  نمره) 25/0(                                        ؟شودديده نميعطف و ربط»واو«كدام گزينه، هر دو نوعدر  10
 كشيد.داشت؛ به دشواري نفس ميبرد و اندكي خاك برميميان بود و وقتي بيلش را به زمين فرو ميراهب، باريك  الف)
   و خيالش تخت. تلاطم بودنگاهش آرام و حركاتش و زندگي اش بيب) 
 .مي كردندنشَن ، همه را فراهم بار و بُي گرفته تا تَرهو از قند و چا يا به كسي اجاره مي دادند خانه را اجاره مي دادند ج)
  همه قبيلة من عالمانِ دين بودند.«اي فرزند، حلالت نكنم كه مطربي و مسخرگي پيشه سازي كه  )د

  نمره) 25/0(      ؟     نشده استساخته » اليهمضافٌاسم + صفت + «كدام گروه اسمي مطابق الگوي:   11
  ) گريز رندانة معلمد            ) خَلَف صدق نياكانج) سفر تابستاني يوش         ب       ندگان ايرانكنگرة نويس )الف   
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  نمره) 5/0(                                                   بيت زير را بر اساس اجزاي سازنده در زبان فارسي مرتّب كنيد. 12
ـــكار« ـــر آش ـــد هن ـــان ش ـــر ره چن ـــز  دگ ـــارك ـــدة روزگ ـــره شـــد دي » آن خي

  نمره) 5/0(                                   در عبارت زير، جملة هسته (پايه) و جملة وابسته (پيرو) را مشخص كنيد.  13
  »شود كه در ميان يك دشتِ باز گرفتار آتش دشمن باشي.معناي خاكريز هم آن گاه تفهيم مي«

  نمره) 5/0(                         در كدام گزينه متفاوت است؟                       نقش دستوري اجزاي مشخص شده 14
  .و روشن است صافآسماني كه پس از بارش باران،  ب).                 است انگيزدلشكوفايي گسترة تو الف) 

  ت.نيس تلاوت قرآن اين،د)                 خواهم آموخت. شور و شوقيمن به تو ج) 
  نمره) 5/0(                                                                          را بنويسيد. نقش دستوري اجزاي مشخص شده  15

  دست سرانغمي شد ز پيكار،  ب)                     هاها و فصلباران رورسَاي الف)  
  نمره) 25/0(                                                 بنويسيد.، را »ردمرا مادرم نام مرگ تو ك«، در مصراع »را«نوع   16
  نمره) 25/0(                          ؟                                    نيامده استدر كدام مصراع، متمم با دو حرف اضافه   17

ــف) ــدار ال ــدرون نام ــگ ان ــه جن ــه ب ــه ب)    هميش ــان ب ــد خروش ــو آم ــدرش چ ــگ ان  تن
ــر تيربـــاران گرفـــت) ج ــــكبوس) د   بـــه ســـهراب بـ ــــينة اش ــــر و س ــــر ب ــــزد ب     ب

  هاي ادبينمره) حفظ شعر و آرايه5(ب) قلمرو ادبي  
  نمره) 5/0(                                                                            كلمات مناسب پر كنيد.جاهاي خالي را با 18

  هر حماسه چند ويژگي دارد؛ داستاني، .......................، ملّي و ........................ .
  نمره) 5/0(                                   كدام گزينه نام نويسنده به ترتيب نام اثر درست آمده است؟        در  19

  »هاي زمينيمائده –ام ندهمن ز –ديوار  –جوامع الحكايات  –ارزشيابي شتابزده «
  تولستوي - معصومه آباد  –جمال ميرصادقي  –حسين واعظ كاشفي  –سهراب سپهري الف) 
  آندره ژيد –معصومه آباد  –جمال ميرصادقي  -  سديدالدين محمد عوفي –جلال آل احمد ب) 

  اخل نقطه چين بنويسيد.هاي مناسب را از قسمت ب انتخاب كنيد و دبا توجه به موارد قسمت الف، آرايه  20
  نمره) 5/1(                                                                           (در قسمت ب يك مورد اضافي است.)

  ب    الف
  ) مجاز1  ...........  الف) با من به سلام خشك اي دوست زبان تر كن/ تا از مژه هر ساعت لعل تَرتَ افشانم

ــان را  ــرب) كم ــاد ب ــرد و بگش ــه زه ك ـــذر   ب   حسن تعليل) 2  ........... نبُـــد مـــرغ را پـــيش تيـــرش گُ
  سجع) 3  ........... جاســتهــر جــا كــه تــويي تفــرج آن   ج) مـــا را ســـرِ بـــاغ و بوســـتان نيســـت
ــياز آنــش رنــگ  د) گل از شوق تــو خنــدان در بهــار اســت   آميزيحس) 4  ........... شــمار اســتهــاي ب

  تضمين) 5  ........... برآشــفت و تيــز انــدر آمــد بــه جنــگ  د ســهراب و آمــدش ننــگهـــ) نگــه كــر
  جناس) 6  ...........  آهنگ كيَد و مكر و عدَاوت كردند تا مگر او را هلاك كنند و عالمَ از آثار وجود او و)

  اغراق) 7    .پاك كنند
  نمره)    5/0(        هاي زير بررسي كنيد.   هاي مشخص شده، نماد و تشبيه را در مصراعبا توجه به قسمت  21

 دفتر روزگاران) اي چو سبزه برآمــده از الف
  

ــواب آن ب  ــه خ ــرم ب ــرت نب ــرداب) حس  م
  

     نمره) 5/0(                                                                          .هاي مشخص شده را بنويسيدمفهوم كنايه 22
  تا عبرت همگان شود. بسمل كردم) او را نيز ب                   و او را بخواند نان را گران كردع )الف
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  نمره) 5/0(                                                       داخل كمانك انتخاب كنيد. درست هر عبارت را ازآراية  23
ــف) ــت ال ــپان ز دش ــواران و اس ــروش س ــ   خ ــرام كي ــت ز به ــي برگذش ــراقوان هم ــبيه /(اغ  )تش

 اســتعاره) /تضــمين( ناچــار كــاروان شــما نيــز بگــذرد   سراي بســي كــاروان گذشــتزين كاروان ب)
 نمره) 1(يد.را بنويس» گوي رزم شماستفلك در شگفتي ز عزم شماست/ ملك آفرين«بعد از بيت:  بيت يكالف)   24

................................................................  ............................................................................. 
  باشد.» پاك و تابناك«هاي آن بنويسيد كه قافية مصراع» دليران و مردان ايران زمين«بيتي از شعر ب) 

................................................................  .............................................................................  
  نمره) معني و مفهوم نظم و نثر و درك مطلب 8( ج) قلمرو فكري  

  روان بنويسيد.ساده و زير را به نثر  معني ابيات و عبارات - 25
  نمره) 25/0(         مرگ چنان زندگي را به سُخره گرفت     ب)                      نمره) 25/0( معلم مشوّش بود. الف)
  نمره) 5/0(          تدبير برادران بر خلاف تقدير رحمان آمد. )د           نمره) 5/0( الهي فضل خود را يار ما كن    )ج
  نمره) 5/0( ه هم زدني، پشت او را به خاك رسانيد.در چشم ب )و                 نمره) 5/0(به آورد با او بسنده نبود   )هـ
  نمره) 5/0(      .مظهر فقر مخلوق در برابر غَناي خالق استخاك  )ز
 كĤفتــــاب نعمــــتم شــــد زيــــر ميــــغ   گفت اي دريغكند و ميريش بر مي )ح

 

ــره) 75/0(                        نم
  نمره) 5/0(          ام عبارت قرابت معنايي دارد؟                             ، با كد»بواحاسِن تُ اَ حاسِبو قبلَ «حديث   26

  .اندر همه كاري داد از خويشتن بدهو ب)                   .و به دل، ديگر مدار مگو به زبان ديگر الف)
  نمره) 5/0(                                                             ؟هايي وصف شده استدر متن زير، عقل با چه ويژگي 27

  ».افتدچندان تناوري و بلند/ كه به هنگام تماشا/ كلاه از سر كودك عقل مي«
  نمره) 5/0(                                 ؟ »مَثَل قرآن، مَثَل آب روان است«به چه دليل نويسنده معتقد است كه:  28
  نمره) 5/0(      (شمارة بيت را داخل كمانك بنويسيد.) ؟دام بيت ارتباط معنايي داردبا ك ت زير،ابيا هر يك از  29

 ديــد كبــوتري كــه دگــر آشــيان نخواهــد الف)
  

 (..........) قضا همي بردش تا به ســوي دام و دانــه  
  

 (..........) گر ذوق نيست تو را كــژ طبــع جــانوري   طــرب اشتر به شعر عرب در حالت اســت و ب)

 ه صــوت خــوش، چــو حيــوان اســت مايــلبــ )1
  

ـــــودن اي دل    ز حيـــــوان كـــــم نشـــــايد ب
  

ـــام  هرآن كه گردش گيتي به كــين او برخاســت )2 ـــد ايّ ـــري كن ـــر مصـــلحتش رهب ـــه غي  ب
 نمره)5/0(تأكيد دارد؟مفهوميبر چهت زير، بي شاعر در 30

  »نــدمگسل از ايــن آب و خــاك، ريشــة پيو  تــا زَبـَــر خـــاكي، اي درخـــت تنومنـــد«
  نمره) 5/0(                                                                 المثل، معادلِ مصراع دوم بيت زير بنويسيد.يك ضرب  31

ــويش « ــازوي خ ــه ب ــن ب ــس ايم ــي ب ــويش«نباش ــوي خ ــادان، ز پهل ــاوِ ن ــوردَ گ  » خُ
  نمره) 5/0(                               معنايي دارد؟     كدام مصراع، با قسمت مشخص شده در سرودة زير ارتباط 32

  »و پيكري در اشتياق شهادت ناميدم تو را سپيده دمي در انتظار زاده شدن/«
  ايداي دفترهاي شعري كه مقاومت پيشه كرده )ب            بگذار بوسه زنيم بر شمشيري كه در دستان توست) الف
  تو را آب ها و خوشه ها ناميدم د)                                يشه كردياي سرخ گُل كه فداكاري پ )ج

  نمره) 5/0(    ، مقايسه كنيد.، را با سرودة زير از سهراب سپهري»اي كاش عظمت در نگاه تو باشد«جملة  33
 »ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديدچشم«
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نامة تشريحيپاسخ   
  

  گزينة ب      - 4                  گزينة ج - 3          سودايي        - 2                    پرُ، انباشتهب)      محتاطالف)  - 1
 استرحام ب)         شستالف)  - 7گزينة ب                 - 6       عمارت   )ج      نقض ب)     صواب  الف)  - 5

         )كندمرا پريشان مي(مفعول ب)                 متممالف)  - 9           به قرينة لفظي حذف،    »بود«فعل كمكي  حذف - 8
  .ز آن ديدة روزگار خيره شده اچنان هنر آشكار شد كآن  دگر ره  - 12            گزينة الف - 11              گزينة د - 10
        شود    گاه تفهيم ميمعناي خاكريز هم آن  (پايه)جملة هسته  - 13

  در ميان يك دشتِ باز گرفتار آتش دشمن باشي  )رو(پيجملة وابسته        
           نهاد ب)            مناداالف)  - 15            مسند  هاساير گزينه       مفعول، گزينة ج  - 14

  است زيرا نشانة مفعول ذكر شده است ولي در حقيقت،  فكّ اضافهسؤالات هماهنگ كشوري،   در پاسخنامه - 16    
         مادرم، مرا مرگ تو نام كرد يا ناميد.)(مرا مادرم، نام مرگ تو كرد =    است. ،  فعل جمله»= ناميدنام كرد«          

  گزينة ب                 - 19              قهرماني، خرق عادتبه ترتيب:  - 18گزينة د               - 17
  سجع       )وجناس          )هـ       حسن تعليل        )د         جاز    م )ج            اغراق ب)         آميزيحس الف) - 20
             سر جانور را بريدن ب)متوقّف كردن               الف) - 22            نماد ب)تشبيه               الف) - 21

              استعاره ب)                اغراق الف) - 23
          باور به يزدان بود/ هم او مر شما را نگهبان بود شما را چو الف) - 24

             پرور تابناكاز اين خطّة نغز پدرام پاك/ وزين خاك جان ب)        
             چنان زندگي را بي ارزش كرد. مرگت آن ب)                       معلم پريشان و آشفته بود. الف) - 25

           خود را همراه ما كن.    خدايا بخشش  )ج        
                بر خلاف خواست و حكم خداوند بخشنده بود.نگري برادران انديشه و عاقبت )د        
              شد. (توانايي مقابله با او را نداشت.)در نبرد با سهراب حريف او نمي )هـ        
  در زماني كوتاه او را شكست داد. )و        
  طوطي) مثل خورشيدي بود سخن گويي  گفت افسوس، اين نعمت من (كرد و مياحساس ناراحتي و پشيماني مي )ز       

  طوطي را از دست دادم).سخن گويي شد ( پنهان ابر كه پشت         
  خاك نشانة نيازمندي مخلوق در برابر بي نيازي آفريننده است. )ح       

  تحيّر و ناتواني عقل از درك عظمت امام حسين (ع) - 27                        گزينة ب - 26
  هر دو ماية حيات هستند. آب، زندگي بخش جسم است و قرآن، حيات بخش روح و جان. - 28
                      .........) چه وجود نقش ديوار و    1( ب)                    .........) هر آن كه گردش گيتي   2(الف)  - 29
   دوستي، دلبستگي به وطنعشق به وطن، وطن - 30
  طوطي ز زبان خويش در بند افتاد دشمن طاووس آمد پرّ او/ از ماست كه بر ماست/ خودكرده را تدبير نيست/ - 31
   هاي معنوي جهان  و يا ها داشتن و توجه به زيبايينگاه عاشقانه و پُر مهر بر پديده - 33     گزينة ج - 32

   .خود نگريست كه بايد با بصيرت به جهان پيرامونتوصيه شده و اينو به تغيير نگرش انسان نسبت به جهان در هر د
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  فرهنگ نگاه نو انتشاراتكتاب هاي  فهرست نمايندگان فروشِ
  الف) شيراز

  36361105 - 7  متري دينكان  24ابتداي  ،پل معالي آباد بانك كتاب معالي آباد 1
  32356570  3خيابان ملاصدرا، اول بعثت، نبش كوچه   بانك كتاب صادق  2
  36293121  (انتقال خون)  44خيابان قصردشت، رو  به روي كوچه   (عمده فروشي)بانك كتاب  3
  36480609  لوار بعثت، نرسيده به فلكه سنگيوب  پخش كتاب  4
  32232210 كوچه جاويد،خيابان تختي مده فروشي)(عپخش گلستانه  5
  32 31 8049  ينراول خيابان معدل، طبقة زي ،خيابان ملاصدرا  خوارزمي  6
  32335169  خيابان مشيرفاطمي، ابتداي معدل، طبقه زيرين (عمده و خرده) دنياي كتاب 7
  36264200  44روي انتقال خون، كوچه به خيابان قصردشت، رو كتاب فروشي شيراز 8
   3822 2112   خيابان فلّاحي، روبروي 64و  62بلوار زرهي . بين كوچه  مركز كتاب زرهي 9

  36269826  چهار راه ملاصدرا، ابتداي رحمت آباد  كتاب فروشي مركزي  10
  36249783  بانك سرمايه، پاساژ نغمه نب ج، معالي آبادخيابان   هيربُدكتاب فروشي   11
  36319165  36ميدان قصردشت، ابتداي ايمان شمالي، نبش كوچه  شتمركز كتاب قصرد  13

 

  ي فارسهاب) شهرستان
  44347327    ميدان شهيد منتظري  كتاب فروشي خورشيد شب  آباده
  09174504768  خيابان شهيد غضنفري كتاب فروشي صفا  سپيدان
  54223474  جنب بانك ملي(منوچهري سابق)،خيابان جمهوري بانك كتاب  جهرم
  54226649  راسته ي طلا فروشان  ،خيابان جمهوري كلبه كتاب  جهرم
  53315242    سه راه دريمي ،خيابان امام خميني فروشي ايران باستانكتاب  فسا
  53352285  خيابان روزبهان خانة كتاب ارشادي  فسا

  43221470  تير  7ميدان شهرداري،خيابان  كتاب فروشي نگـار   مرودشت
  43222218  تير 7ميدان شهرداري، خيابان روشي عزيزيكتاب ف  مرودشت
  42527050  رو به روي مسجد جامع  كتاب فروشي دارابي  نورآباد
  53821633  خيابان قدس پاساژ زحلي طبقه دوم   كتاب فروشي كالج  نيريز
  53826878  رو به روي مدرسة شاهد   كتاب فروشي صادق يار  نيريز

  

  ارانآموزان و همكقابل توجهّ دانش
      

واتساپ و يا ايتا، ا از طريق پيامك، زير واريز نمايند و نشاني كامل پستي خود ر براي تهية اين كتاب، بهاي آن را به حساب
  ها ارسال شود.براي آنيا پيك موتوري  اعلام نمايند تا با پست پيشتاز » 0917 301 6085«تماس تلفني به شماره  
  www.negahenow.com :سامانه فروش اينترنتي                                                   

  

  يا انتقال از طريق شبكه شتاب (كارت به كارت)  »0102 99 41 34 009«  شماره جاري سيباحساب  :بانك ملّي  
  جواد اميرسالاريم به نا        »6037، 9914، 5458، 9148«     شماره        
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